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آیندۀ مرجعیت در اففغانستان

قربان علی فکرت لعلی  

طبیبیم، حکیمیم، طبیبان قدیمیم
شرابیم و کبابیم، سهیلیم و ادیمیم

چو رنجور تن آید، چو معجون نجاحیم
یم و ندیمیم چو بیمار دل آید، نگار
شتابید، شتابید که ما بر سر راهیم

جهان درخور ما نیست، که ما ناز و نعیمیم
)مولانا جلال الدین بلخی(
موضوع  تحلیل  به  گذرا  صورت  به  فرارو  جستار  در 
یخی،  تار سیر  آن،  همبستۀ  مفاهیم  و  مرجعیت  کانونی 
ادوار  در  آن  کارکرد  و  نقش  جایگاه،  مفهومی،  تحول 
یخی تشیع پرداخته و سپس در پرتو و بر مبنای بصیرت  تار
کنونی آن را بررسیده و  فراهم آمده از این رهگذر وضعیت 
در نهایت به گمانه زنی دربارۀ این نهاد در چشم انداز آیندۀ 
جامعۀ چند فرهنگی افغانستان و پیشنهادهای هرچند 

از  رفت.  خواهد  اهتمام  نهاد  این  تداوم  و  بقا  برای  کلی 
دینی  موضوعات  حول  علمی  بحث  هرگونه  که  آن جا 
مستلزم تعلیق داوری اخلاقی - ارزشی است، نویسنده 
داده  به  دست  گمانه های  و  یافته ها  که  دارد  واثق  رجاء 
یافته آید و با سنجیدار  گزاره های علمی در شده، چونان 
نقد علمی- که شوربختانه به دلیل تأخر فرهنگی هنوز در 
و  نشده است-  مایه ور  و  ندوانیده است  یشه  ر ما  خاک 
و  خواب فرورفتگی  در  به  محکوم  قضا  از  که  سرد-  خرد 

ین شود. آوارگی است- توز
1. شلیعیان و خاصله شلیعیان اثنی عشلری بله لحلاظ 
اصلول اعتقلادی بلا دو اصلل عدالت و اماملت و ملزومات 
و پیامدهلای متفلرع بلر آن دو، خودشلان را از جریلان اصللی 
املت اسللامی متمایلز  »main stream« )جریلان اصللی( 
می سلازند. علدل الهلی املا چیلزی نیسلت کله منحصلر بله 
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کلاملی چلون معتزلله نیلز بله  شلیعیان باشلد. جریان هلای 
کله وجله تمایلز  ایلن اصلل ملتزم انلد. واقعیلت ایلن اسلت 
کلمله  خلاص  مفهلوم  در  اماملت  میلان،  ایلن  در  اصللی 
اسلت:  شلده  متذکلر  مطهلری  مرتضلی  چنان چله  اسلت. 
از نظلر شلیعه دارای هلر دو جنبله اسلت؛  »اصلل اماملت 
ایمانیلات اسلت و هلم معلرف و  یعنلی هلم داخلل حلوزۀ 
مشلخص مکتب است« )مطهری، 1375: 97(. امامان 
زعاملت  عهلده دار  غاللب  برداشلت  مطابلق  کله  شلیعه 
سیاسلی و مسلئول بیلان احلکام دیلن اسلت و بله لحلاظ 
معنلوی و باطنلی ولایلت تکوینلی دارد، در جوامع اسللامی 
یژه شلان و  بله دلیلل انلزوای سیاسلی و وضعیلت حاشلیۀ و
دسلتگاه  دم  و  سلوی  از  شلده  تحمیلل  محدودیت هلای 
گزیلر از  بلا شلیعیان نا بلرای برقلراری ارتبلاط مؤثلر  خلافلت 
تأسلیس نهلاد نیابلت و وکاللت شلدند؛ نهادی که با شلروع 
یجلی از عصر حضور، در  غیبلت کبلری و فاصله گیری تدر
نهایت به نهاد مرجعیت رهنمون شلد. براین اسلاس نهاد 
یلخ تشلیع دارد و بله »نلواب اربعله« و  یشله در تار مرجعیلت ر

محدثان عصر حضور ره می برد.
که اسلام  فهم ارتدکسی از دین اسلام، مدعی است 
برنامۀ جامع زندگی است، به گونه ای که سویه های مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی به یکسان مورد عنایت و توجه 
دین واقع شده است. شیعیان در این امر نه تنها با جریان 
اصلی سنتی همداستان اند، که پا را فراتر نهاده و مدعی اند 
که مسلمانان سنی در موضوعات همچون سیاست در 
گردنه های سخت و دشوار تاریخ از اصل جامعیت اسلام 
چشم پوشیده و خلافت را به حاکمان دنیوی وا نهاده اند. بر 
صرفاً  را  )ص(  اسلام  پیامبر  ارتدکسی  شیعیان  اساس  این 
حامل کلام الهی و پیشوای معنوی نمی انگارند؛ بلکه افزون 
قلمداد  نیز  اسلامی  جامعه  زمامدار  و  حاکم  را  او  بدان 
می کنند. از این منظر امامان سوا از دریافت وحی الهی، 
ویژگی ها، شؤن، جایگاه و مسؤلیت های پیامبر )ص( را به 
راهنمایی،  نبوت  دیگر،  بیان  به  واجداند.  کمال  و  تمام 
ابلاغ، اخبار، اطلاع دادن، اتمام حجت و راهنمایی است؛ 
که  گروه هایی اند  و  افراد  اما رهبری است. رهبران  امامت 
نیروهای یک جامعه را بسیج می کنند، حرکت بخش اند و 
سامان و سازمان می دهند. بدیهی است که پیامبران بزرگ 

الهی مفتخر به منصب نبوت و امامت به صورت توأمان 
بوده اند، امامان اما صرفا عهده دار مسئولیت خطیر رهبری 
است. در هر صورت از آن جا که سنت الهی بر آن است که 
آنان  گویی  تو  بود،  نتواند  حجت  از  خالی  عصری  هیچ 
با بسته  تاریخ اند.  از  کامل در هر عصری  انسان  مصداق 
جامعۀ  اگرچه  غیبت  عصر  شروع  و  امامت  تومار  شدن 
کامل  انسان  حضور  موهبت  نعمات  از  به  ظاهر  بشری 
محروم می شود؛ اما نهاد مرجعیت در این بین علی الادعا 
کامل  انسان  با  انسانی  افراد  و  چونان حلقۀ وصل جامعه 
این که  به رغم  مرجعیت  مقام  می کند.  وظیفه  ایفای 
ویژگی های چون عصمت، علم لدنی، و خصایص فوق 
بشری ندارد؛ اما همچون پیامبران و امامان مسئول تنظیم 
رابطۀ انسان با خدا و عهده دار بیان احکام ناظر به اعمال 
مکلفین در زندگی روزمره شان است. مگر جز این است که 
»ان العلماء ورثۀ الانبیاء« )الکافی، ج1، کتاب فضل العلم، 
باب ثواب العالم و المتعلم، ص34، حدیث1( و »العلماء 
حکام علی الناس« )الغرر و الدرر، ج1، ص137، حدیث 

.)506
یخ تحولات مفهومی بسیاری را  مرجعیت در گذر تار
را  پرشلماری  بسلط های  و  قبلض  و  گذاشلته  سلر  پشلت 
تجربله کلرده اسلت؛ املا یلک املر کانونلی کله چونلان هسلته 
سلفت و سلخت در جلوف صلدف مرجعیلت همچنلان 
محفلوظ مانلده اسلت، رسلالت خطیلر اسلتنباط و بیلان 
احلکام شلریعت از سلوی فقیهلان اسلت. املری کله اقتلدار 
ایلن نهلاد را بلا زندگی دنیلوی روزمرۀ انسلان های عادی گره 
و  عُلرف  میلان  پرتنلش  بعضلاً  و  دوسلویه  رابطله  و  می زنلد 
هنجارهای اجتماعی از یکسلو و دم  و دسلتگاه مرجعیت 
معرفتلی،  دواعلی  البتله  ملی آورد.  پدیلد  دیگلر  سلوی  در 
کله نهلاد مرجعیلت بلر سلر آن هلا بلا  سیاسلی، اخلاقلی و... 
دیگلر نهادهلای اجتماعلی در نلزاع و کشلمکش دایلم بلوده 
است، کمتر به انحصارطلبی نهاد فوق تن سپرده است. 
مرجعیلت بله مثابله یلک نهلاد اجتماعلی کله کارکرد/

کارکردهای مشلخصی دارد، سلاختار و مکانیسلم خاصی 
کله سلسلله مراتلب، تقسلیم وظایلف، شلیوۀ  را می طلبلد 
یژه و خرده  خاص از تعامل و در یک کلام سبک زندگی و
فرهنگ متناسب با خود را به دنبال می آورد. »روحانیت« 
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بازتلاب  را  مرجعیلت  نهلاد  کله  اسلت  سلازمانی  هملان 
سلازمان  تفصیللی  بررسلی  مجلال  این جلا  در  می کنلد. 
روحانیت و بیان سلسلله مراتب آن نیسلت، بل هدف آن 
کله روحانیلت در لایه بنلدی  کنیلم  کله خاطلر نشلان  اسلت 
اجتماعلی قشلر خاصلی اسلت کله جایلگاه مخصلوص بله 
املا  ایفلا می کنلد؛  را  یژه هلای خاصلی  کار و را دارد و  خلود 
بله منظلر و  گفتله می شلود؟ بسلته  کسلی  بله چله  روحانلی 
کلرد. از منظلر  چشلم انداز، می تلوان ایلن مفهلوم را تعریلف 
مارکسیسلتی که در آن فعالیت اقتصادی شلالودۀ حیات 
گفلت روحانلی  بتلوان  اجتماعلی معرفلی می شلود، شلاید 
بی آن کله  می کنلد.  ارتلزاق  دیلن  راه  از  کله  اسلت  کسلی 
خواسلته باشلیم، برداشلت مارکسیسلتی از ایلن صنلف را 
نقلد کنیلم، بله نظلر می رسلد تعریفی کله علی مطهلری ارائه 
کلرده اسلت، رهیافلت همدلانله بله موضلوع دارد و نسلبتاً با 
یخلی و اجتماعلی روحانیلت هم خوان اسلت:  واقعیلت تار
حوزه هلای  در  کله  اسلت  افلرادی  مجموعلۀ  »روحانیلت 
کلرده و رشلد یافته انلد و رسلالت تبلیلغ  علمیله تحصیلل 
دیلن را بلر دوش خلود احسلاس می کننلد« )مطهلری، کیان 
سلازمان  مراتلب  سلسلله  در   .)1374 تیلر  و  خلرداد   ،25
تقلیلد«  »مرجلع  روحانلی  مقلام  روحانیلت،  بلندپایه تریلن 
العظملی«، »مرجلع  »آیلت الله  بلا عنلوان   املروزه  کله  اسلت 
بررسلی جواملع  بلاز شلناخته می شلود.  نیلز  عالیقلدر« و... 
از  تقلیلد  بلر  کیلد  تأ به رغلم  کله  اسلت  آن  نشلانگر  شلیعی 
حضلور  شلاهد  گلون  گونا یخلی  تار ادوار  اعللم،  مجتهلد 
دوران  در  اسلت.  بلوده  تقلیلد«  »مرجلع  همزملان چندیلن 
معاصلر املا تکثلر فزاینلده مراجلع تقلیلد را شلاهد بوده ایلم، 
تکثلری کله در ارتبلاط مسلتقیم و غیرمسلتقیم بلا مدرنیته، 
دوللت- و  فرهنگی-معرفتلی  پلورالیسلم  ناسیونالیسلم، 

ملت های مدرن است.
2. روحانیت به مثابه مرجع رسمی تفسیر متون دینی و 
کلی فراهم  کنندۀ احکام شریعت و به صورت  استنباط 
تکاملی  سیر  کنونی اش  هیئت  در  دینی؛  معرفت  آورندۀ 
منظر  از  تنها  که  است  نهاده  سر  پشت  را  ویژه ای 
جامعه شناسی تاریخی می توان پرتوی نوری هرچند کم سو 
اجمالًا  تاباند.  آن  ناپیدای  توی  هزار  و  تاریک  زوایای  بر 
معارف  عنوان  تحت  امروزه  که  آن چه  که  گفت  می توان 

دینی یاد می شود، آمیزه ای است فراهم آمده از مساهمت 
متکلمان، عارفان، فلاسفه، ادیبان و... که چه بسا افرادی 
هیئت  در  اشخاصی  و  خانقاه ها  در  برخی  و  دربارها  در 
کسوت روحانیت رسمی  انسان های عادی و تعدادی در 
بوده اند. این آمیزۀ اعجاب برانگیز و منظومۀ کلان معرفتی از 
رهگذر تعامل ها و تقابل ها و تأثیر و تأثر متقابل عوامل درونی 
و بیرونی و عینی و ذهنی فراهم آمده است، همچنان که 
کنونی سازمان روحانیت و سبک زندگی خاص  هیئت 
ملازم با آن، افزون بر مقتضیات نهاد دیانت معلول عوامل 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز هست.
کارکردهای متعدد سازمان روحانیت در جوامع شیعی 
را می توان در پرتو کارکردهای دین -آن گونه که دورکیم بیان 
کرده است- باز شناخت؛ کارکردهای مثبتی نظیر انضباط 
آفرینی، انسجام اجتماعی، تسهیل همزیستی اجتماعی، 
کارکردهای  انتقال سنت ها و مواریث فرهنگی بخشی از 
اما  مارکسیستی  از منظر  کلی است.  به طور  اصلی دین 
کارکرد دین تولید و بازتولید و بسط و تثبیت  کانونی ترین 
کاذب )ایدئولوژی( است. اهداف و به بیان دیگر  گاهی  آ
فلسفه وجودی روحانیت به مثابه زیر مجموعه کانونی نهاد 
مذهب در جوامع شیعی که حامل، حافظ و منتقل کننده 
بر چگونگی  و  فرهنگی است  و مواریث  اصلی سنت ها 
و  دارد  نظارت  دینی-مذهبی  مناسک  و  شعائر  انجام 
فهم  در ذیل  نیز  دارد؛  بر عهده  را  پیام دین  تبلیغ  رسالت 
را  غالب  سنتی  تلقی  اگر  است.  میسور  دیانت  اهداف 
تأمین سعادت دنیا و آخرت هردو  برای  که دین  بپذیریم 
و  عریض  سازمان  که  گفت  می توان  منطقاً  است،  آمده 
که وظیفه تنظیم ارتباط  طویل روحانیت به همان میزان 
انسان با خدا را دارد، عهده دار تنظیم مناسبات دنیوی نیز 
است. در این میان چنان که مذکور آمد، احکام شریعت که 
به رغم  هستند،  آن ها  بیان  و  استنباط  عهده دار  فقیهان 
نهیب های  و  مکرر  تذکارهای  و  مناقشات  مخالفت ها، 
آمد  مغز  و  پوست  »شریعت  که  دست  این  از  پرطنینی 
حقیقت/ میان این و آن باشد طریقت« بر صدر نشسته و به 
کار اصلی سازمان روحانیت بدل شده است و در  دستور 
سوی دیگر معارف دینی دیگر از قبیل اخلاق و اعتقادات 
به  فقیه  که  است  چنین  این  و  شده اند  رانده  حاشیه  در 
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بلندپایه ترین مرتبه روحانی ارتقاء یافته است.
سلازمان روحانیلت افلزون بلر ایلن که رسلالت رسلاندن 
پیلام دیلن بله تلودۀ ملردم را دارد- و ایلن پلرورش خطیلب و 
واعلظ را ایجلاب می کنلد- یلک نهلاد تعلیملی نیلز هسلت 
کله نوعلی خاصلی از معرفلت را تولیلد و بلاز تولیلد می کنلد، 
می کنلد:  منتقلل  بعلدی  نسلل های  بله  و  می دهلد  بسلط 
معرفلت دینلی، معرفلت دینی در معنای کلاسلیک کلمه 
کله بلرای توجیله خلود بله مبانلی  مجموعله معارفلی اسلت 
خردپسلندانه و مفیدیلت و کارآملدی فروکاسلته نمی شلود؛ 
بلکله مشلروعیت خلود را از سلنت و متلون دینلی و به تعبیر 
معرفلت  می کنلد.  اخلذ  اسللام)1(  از  ملکیلان  مصطفلی 
کذایلی به رغلم تلاش هلای مبلارک و گره گشلای مصلحلان 
گلران مکتلب که سلعی وافر مبذول داشلته اند  دینلی و احیا
کله آن را بازسلازی کننلد و دیاللوگ مسلتمر و سلازنده میلان 
این نوع از معرفت با معارف بشری برقرار سازند؛ روحانیان 
را اسلیر دور بسلته  می کند که امکان افق گشلایی و موهبت 
نقلد و نلوآوری را بله شلدت محدود می کنلد. در هر صورت 
انلکار نمی تلوان کلرد کله سلازمان روحانیلت شلأن تعلیملی 
یژه اساسلی در درون سلاختاری  نیز داشلته و دارد. این کارو

که »حوزۀ  علمیه« خوانده می شود، صورت می پذیرد.
همچون  ویژگی های  با  که  مدرنیسم  و  مدرنیته   .3
عقلانیت، فردگرایی، ناسیونالیسم، شهرنشینی، صنعتی 
خورده  گره  امثالهم  و  نقش ها  شدن  تخصصی  شدن، 
به  تاریخ جوامع بشری رقم زد؛  است، فصل جدیدی در 
گونه ای که مناسبات سنتی و تنظیمات اجتماعی ماقبل 
مدرن و اندیشه ها و افکار و آرمان های مرتبط با آن را یکسره 
دست خوش تغییر و دگرگونی کرد. در این بین دیانت که در 
فرسایش  از  پس  نیز  داشت  قرار  سنتی  جهان  کانون 
گرداب فرایند عرفی  کمربندهای محافظتی اش، خود در 
شدن دچار آمد. تولد دولت-ملت ها-که داعیۀ انحصار 
قدرت مشروع را دارد- و ظهور نهاد دانشگاه -که داعیه دار 
اصلی تولید دانش معتبر است-هرکدام به ترتیب، نهاد 
دیانت را از حیطۀ قدرت سیاسی و تنظیم روابط اجتماعی 
کرد و زمام ماشین تولید دانش معتبر را نیز در اختیار  طرد 
گرفت و بدینسان عرفی شدن )secularization( در بخش 
نظیر  صفاتی  با  که  فرایند  این  نمود.  رخ  جهان  اعظم 

افسون زدایی، رازگشایی، اسطوره زدایی و... توصیف شده 
شده  تحلیل  و  دریافت  مختلف  شیوه های  به  است؛ 
است. محض نمونه نیزبت آن را »جدا شدن افکار، اعمال 
مبانی  از  بوده اند،  قدسی  غایات  دارای  که  اشیایی  و 
گرفتن  مقدس شان و مورد شناسایی و پذیرش مجدد قرار 
معرفی  ذاتی شان«  سودمندی  و  اهمیت  خاطر  به  آن ها 
که همۀ عرصه های  که »مقولات فوق  می کند و می افزاید 
زندگی انسانی را در بر می گیرد )قانون، هنر، ادبیات، آموزش 
که ارزش های شان  و سایر نهادهای اجتماعی( هنگامی 
از  و مستقل  قرار می گیرد  و شناسایی  فهم  مورد  فی نفسه 
 Nizbet &( می شوند«  عرفی  می شوند،  قدسی  غایات 
Perrin, 1977(. عرفی شدن را به عقلانی )rational( -در 
عقلایی  و  باشد-  حقیقی  امور  به  متعلق  که  صورتی 
اعتباری  و  هنجاری  امور  به  مربوط  اگر   -  )rationalize(
افتراق  فرایند  را  آن  گاه  و  است  کرده  تعریف  نیز  باشد- 
دانسته اند  دین  نهاد  از  سیاسی  ساخت  ساختاری 

)صالح پور، کیان 24، فروردین و اردیبهشت 1374(.
را  فراینلد عرفلی شلدن  غربلی  در جواملع  مسلیحیت 
زودتلر از ادیلان دیگلر تجربله کلرد و دیلر زمانلی اسلت کله دین 
در آن جواملع بله تنظیلم رابطلۀ انسلان بلا خلدا تقلیلل یافتله 
اسلت. مشلخصه های عرفلی شلدن آن گونله کله شلاینر ذکر 
کلرده اسلت: 1. قدسلیت زدایی )desacralization( یعنلی 
افلول نقلش مذهلب در معنی بخشلی بله سلپهر اجتماعی؛ 
 )structural differentiation( سلاختاری  افتراق یابلی   .2
یجلی  گلذار تدر نهادهلای جامعله عرفلی از نهلاد دیلن و 3. 
 )1967,Shiner( ادراک و رفتار دینی به سمت قلمرو عرفی
در جوامع مدرن و پسلامدرن غربی طی یک فرایند طولانی 
یلژه  و بله  و  اسللامی  جواملع  اسلت.  نملوده  رخ  مسلتمر  و 
حلال  در  جواملع  می تلوان  نظلر  ایلن  از  را  شلیعی  جامعلۀ 

گذار تصور کرد.
یخی که  4. مرجعیت به مثابه یک نهاد اجتماعی تار
حامل پیام ها و ارزش های سنتی است، اکنون در آستانۀ 
یخی و نقطۀ عطف قرار گرفته است. قطاری  یک پیچ تار
یخ مسافران آن در هر ایستگاه مایحتاج سفر  که در معبر تار
و توشۀ راه از هر جنس و لونی در انبان ذهن و جان شان 
انباشت کرده بودند، اکنون که عنقریب از ورود به »دنیای 
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قشنگ نو« است، بدیهی است که از دید ناظران این گونه 
سنگین  چه  و  می برد  فقه  دیدم،  قطاری  »من  بنماید: 
خواسته  بی آن که   .)279  ،1385 )سپهری،  می رفت« 
 )historical prophecy( یخی  تار پیشگویی  به  باشیم 
در  پوپر  که  همان گونه  این که  چه  باشیم-  یده  یاز دست 
است،  داده  نشان   )1957  ,Popper( یخی گری«  تار »فقر 
با  اساسا   )scientific prediction( علمی  پیش بینی 
تجارب  مبنای  بر  نیز  و  دارد-  فرق  یخی  تار پیشگویی 
که  کمابیش نشانگر آن است  که  یخی جوامع بشری  تار
کم  گون و متفاوتی بر سیر حرکت آن ها حا گونا الگوهای 
بوده است؛ صرفاً به گمانه زنی  دربارۀ آینده نهاد مرجعیت 

بسنده خواهد رفت.
آیندۀ مرجعیت در افغانستان ربط و نسبت وثیق با 
مع الوصف  دارد.  شیعی  جوامع  دیگر  در  نهاد  این  آیندۀ 
ویژگی های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این 
خاص  بوی  و  رنگ  بدان  حدودی  تا  سیاسی  جغرافیای 
بخشیده و متعین به تعینات و محدود به حدودی می کند 
که نباید از آن ها غفلت کرد و به تعمیم های نادرست دست 
یازید. با در نظرداشت این ملاحظات، انکار نمی توان کرد 
که کلیۀ جوامع بشری با یک پدیدۀ واحد جهانی مواجه اند: 
که چهار قر ن و  مدرنیته. دستاوردهای عمدۀ این پدیده را 
کرد:  این گونه خلاصه  آن می گذرد، می توان  تولد  از  اندی 
به  دستیابی  که  )سکولاریسم(  سیاست  از  دین  جدایی 
دموکراسی در معنای عرفی آن را میسر کرد، نگرش ریاضی 
گالیله  ای از جهان که امکان پی ریزی علوم طبیعی را فراهم 
کرد، نظریۀ تطور انواع داروین که انقلاب زیست شناختی را 
ذهن،  عمیق  لایه های  روانشناسی  و  فروید  و  شد  باعث 
گاه که درک ما را از  سازوکار و سوائق حیاتی و ضمیر ناخودآ
انسان دگرگون کرد. این دستاوردها اکنون به میراث مشترک 
انسان مدرن بدل شده است. این همبسته مدرن هرگونه 
نگرش سنتی- دست کم نگرش ادیان توحیدی- به مبدأ 
هستی، جهان، انسان، حیات و نسبت جهان و انسان و 
خدا را به چالش می طلبد. روحانیت شیعی را گریز و گزیری 
نیست که نسبت خود را با آن متأملانه به بررسی گیرد. افزون 
بر این در تقابل با روحانیت و حوزه های علمیه، دانشگاه ها 
دینی  معرفت  بازسازی  و  تولید  کار  دست اندر  مستقلا 

شده اند. روشنفکر دینی پدیدۀ مبارکی است که دست اندر 
دست روحانیان مصلح »بازسازی«، »اصلاح« و »احیاء« 
فکر دینی را وجهه همت خویش قرار داده اند. این فرایند اگر 
گاهانۀ دم و دستگاه روحانیت توأم  با همکاری و تعامل آ
شود، به یقین به تعالی فکر دینی و رشد فرهنگی و اخلاقی 
جامعۀ دینی خواهد انجامید. در سوی دیگر جزم اندیشی، 
تحجر و عناد نسبت به معرفت های بشری شیعیان را اگر 
می دهد،  سوق  ملحدان  و  دین گریزان  اردوگاه  به  نگوییم 
هویت،  بحران  مشوش،  ذهنیت  با  را  آنان  حداقل 
عقب ماندگی و انحطاط مواجه می کند. انقلاب معرفتی 
را دچار دگردیسی و تحول  چند قرن اخیر، معرفت دینی 
بنیادین کرده است. هم اینک کلام جدید افق های نوینی 
و  انسان  دربارۀ خدا، هستی،  که مباحثه  را شاهد است 
گفت وگوی های  نسبت آن ها را باز می کاود.  همچنان که 
ژرف دربارۀ نسبت اخلاقیات سکولار با اخلاق دینی نیز در 
گرفته است. آن چه که اکنون مساهمت عالمان مصلح را 
می طلبد، درگیر کردن جدی فقه شیعی با قوانین و دستگاه 
از رهگذر عقل جمعی بشری است:  حقوقی فراهم آمده 
خواهان  که  حقوقی  جنبش های  بشر،  حقوق  اعلامیۀ 
اند،  و...  جنسی  دگرباشان  زنان ،  حقوق  استیفاء 
نهضت هایی که خواهان استیفاء حقوق حیوانات و حفظ 
محیط زیست اند؛ سرنمون مطالبات حقوقی امروزین اند. 
افزون بر این ها پدیدۀ هوش مصنوعی، رمزگشایی حیات، 
فضای سایبر )cyberspace( حیطه ها و عرصه های جدید، 
مهیج و متفاوت را فراروی خرد بشری و من جمله فقیهان 
نهاد  و  سنتی  تشیع  که  است  آن  امر  واقعیت  نهاده اند. 
مرجعیت با سازوکار معرفتی موجود خود نمی تواند از پس 
مفهوم  برآید.  فوق الذکر  معضلات  حل  و  پاسخگویی 
»اجتهاد«، »فقه پویا«، »فقیه متهور« و مفاهیم مشابه گره از 
کار فروبستۀ فقه نگشوده است. »در انداختن طرح نو« لازم 
است؛ اما عجالتاً، به برخی سازوکارهای موجود در دل فقه 
با  که  می شود  اشاره  فرارو  بن بست  از  عبور  برای  موجود 
ماکسیمالیستی  فقه  جای  به  حداقلی  فقه  ایدۀ  پذیرش 

می تواند راهگشا واقع شود:
1. تفکیلک احلکام تأسیسلی و امضایلی. اگر بپذیریم 
کله »فقله العبلاده« بخلش عمدۀ احکام تأسیسلی را شلامل 
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المعاملله«  »فقله  قبیلل  از  احلکام،  بقیله  و  می شلود 
امضایی انلد، بله ایلن معنلا کله مهلر تصویلب بر علرف عصر 
جاهلیت را در پیشانه دارد، در آن صورت می توان احکام 

امضایی را با عرف زمانه تراز کرد.
گسلترش »منطقله الفلراغ« از دیگلر ملواردی اسلت   .2
کملک  کله می توانلد بله سبک دوشلی قطلار سلنگین فقله 
کنلد و دایلرۀ شلمول واجلب و حلرام شلرعی را محلدود بله 
مناسلک مربلوط بله تنظیلم رابطلۀ انسلان بلا خلدا نمایلد و 
سایر عرصه های حیات را مجال عقل عرفی قلمداد کند.

دیگلر  از  فقهلی  احلکام  موضوعلات  در  بازنگلری   .3
کله می تلوان بلا توسلل بلدان بخلش معظلم  ملواردی اسلت 
فعالیت هلای اقتصلادی، اجتماعلی در دنیلای املروز را از 
تیلررس دانلش فقهلی دور و ایملن نگله داشلت. بلاموضلوع 
بلر  کله  ربلا  از قبیلل حرملت  برخلی احلکام شلرعی،  کلردن 
اشلیاء باللذات ارزشلمند متعللق اسلت، واضح اسلت که 

پول کاغذی را شامل نمی شود.
4. پذیلرش ایلن تفسلیر از ختلم نبلوت )و در مذهلب 
تشلیع فلسلفۀ غیبت( که بشلر به بلوغ عقلی دسلت یافته 
اسلت و در پرتلو نلور عقلل می تواند راهلی را که انبیا و اوصیا 
پیملوده اسلت، ادامله دهلد و بله وضلع احلکام و قوانینلی 

دست یازد که به سعادت و بهروزی بشر می انجامد.
5. پذیرش رسمی مکانیسم قیاس که دیری است به 
ظاهر مطعون بوده است و در خفی پذیرفته شده است، 

نیز می تواند به تسهیل پذیرش عرف زمانه کمک کند.
کتاب هللای حدیثللی و تنقیللح و غربللال  6. پالایللش 
نللگاه  و  ائملله)ع(  و  پیامبللر)ص(  بلله  منتسللب  اقللوال  کللردن 
کیفیللت صللدور و شللأن نللزول و بُللرد  یخی-انتقللادی بلله  تار
لللت هللر حدیثللی، تللا مگللر بتللوان فضللای »مللا لا نللص  دلا

فیه« را بسط و گسترش داد.
7. تکیله بلر نصوصلی کله »علرف مسللمین« را یکی از 
منابلع فقله قلملداد می کنلد، پلای فشلردن بلر ایلن آملوزه کله 
»افعال مؤمن منافی قدر متیقن های شلرع نباشلد، توسعه 
دسلت  ایلن  از  مشلابه  ملوارد  و  ثانویله«  یلن  عناو »نطلاق 
می توانلد راه را بلرای همزیسلتی مسلالمت آمیز فقه و قوانین 

عرفی در دنیای امروز هموار کند.
کللللی  گفتللله آملللد، در یلللک جمع بنلللدی  در پرتلللو آن چللله 
کللله آینلللدۀ نهلللاد مرجعیلللت در جامعلللۀ  گفلللت  می تلللوان 
گلللذار را تجربللله می کنلللد و بللله  کللله فراینلللد  تشلللیع افغانسلللتان 
 لحلللاظ فرهنگلللی و سیاسلللی بیلللش از هلللر زمانلللی متکثلللر 
گام نخسلللت، منلللوط بللله نحلللوۀ مواجهلللۀ  شلللده اسلللت، در 
کللله خلللوب یلللا بلللد  کادملللی اسلللت  ایلللن نهلللاد بلللا جهلللان آ
متوللللی اصللللی تولیلللد دانلللش در جهلللان ملللدرن اسلللت. دو 
دیگلللر، وابسلللته اسلللت بللله چگونگلللی تعاملللل آن بلللا همبسلللتۀ 
منسلللجم و نظام منلللد حقلللوق و قوانیلللن عرفلللی بین الملللللی 
کللله دسلللتاورد خردجمعلللی بشلللر اسلللت و تعالیلللم ادیلللان الهلللی 
نیلللز بللله وفلللور در آن اشلللراب شلللده اسلللت. سللله دیگلللر، منلللوط 
بللله پذیلللرش و عدم پذیلللرش فقللله حداقللللی و اصلاحلللات 
گلللره خلللورده اسلللت بلللا نحلللوۀ  درونلللی اسلللت و چهاردیگلللر، 
مواجهللله ایلللن نهلللاد بلللا مسلللئله دیرپلللای اسلللتیفاء حلللقِ 
گفتلللن  »حقیقلللت« و »طریقلللت« از »شلللریعت«. نیلللازی بللله 
کللله در جهانلللی علللاری از معنلللا و در عصلللر زوال  نلللدارد 
اخللللاق، پیلللام اخلاقلللی ادیلللان و کشلللف مجلللدد اسلللرار و 
رملللوز و اذواق عارفانللله نیلللاز فوتلللی و فلللوری جواملللع بشلللری 
اسلللت و جهلللان بیلللش از هلللر زمانلللی بللله انسلللان های معنلللوی، 

 .فرزانه و حکیم نیاز دارد


